
نگرانی های منسوخ 
را کنار بگذارید

هر شخصیت سیاسی دیگری که در انتخابات 
۱۴۰۳ پیروز می شــد، چه باورهــای دموکراتیک 
داشــت و چه نداشت، باید قید مردم به معنای 
دموکراسی خواهان حداکثری را می زد؛ زیرا حتی 
آنان که پای صندوق رأی رفته اند، بیش از آنکه 
دغدغه دموکراســی و نهادهای دموکراتیک را 
داشته باشند، در پی دولتی کارآمد بودند. دولتی 
که از سخنان و کردارهای غیرعقلانی پرهیز کرده 
و در پی رفاه و آســایش آنان باشــد. متأسفانه 
ایــن واقعیت وجود دارد کــه دولت چهاردهم 
بــا فرض اینکه بــه دموکراســی حداکثری هم 
باور داشــته باشد، به واسطه رأی دهندگان خود 
نمی تواند «مردم- بماهــو- مردم» را مخاطب 
قرار دهد. این گونه که پیداســت، رئیس جمهور 
نیــز از ایــن نقیصــه آگاه اســت. مگــر اینکه 
اطرافیانش درصدد باشند از او چهره ای بسازند 
که بــا وضعیت وجــودی او و دولتش متفاوت 
است. مسئله اصلی اینجا ست. مردم دولت های 
دموکراتیک را روی کار می آورند تا نماینده آنان 
باشــد و در برابر دولت های تمامیت خواه مردم 
خودشان را می ســازند. بی اغراق این نکته حائز 
اهمیت در همــه دولت ها نادیده گرفته شــده 
اســت. تجربه نشــان داده در جامعــه ایران، با 
طیف های مختلفی از مردم روبه رو هستیم. یکی 
از این طیف ها، طیفی است که دموکراسی خواه 
اســت و امر سیاســی برایش در اولویت. طیف 
دیگری اولویتش امر اقتصادی و رفاه و آسایش 
اســت؛ در نزد ایــن طیف، منافــع اقتصادی بر 
دیگر جنبه های زندگی می چربد.  طیف دیگر که 
برساخته دولت های تمامیت خواه هستند، برای 
تحقق یا صیانت از مرام و ایدئولوژی خاص پا به 
میدان می گذارند. بدیهی است همه این طیف ها 
از دولت انتظار رفاه و آسایش دارند. اما مسئله 
اینجا اولویت ها ســت. اگر ایــن اولویت بندی را 
بپذیریم، به روشــنی درخواهیم یافت مواجهه  
جــدی بیــن طیف هایی کــه اولویت شــان امر 
اقتصــادی اســت، بــا طیف های امر سیاســی 
وجود نــدارد. مواجهه جدی در بین طیف هایی 
اســت که خواهان دموکراسی اند و امر سیاسی 
را دنبــال می کنند بــا طیف هــای ایدئولوژیک 
که پایبند به مرام و مســلکی هســتند. رؤسای 
جمهوری کــه اولویت آنان امر سیاســی بوده، 
از جمله ســیدمحمدخاتمی و حسن روحانی، با 
بیشــترین تنش به کار خود پایان دادند. خاتمی 
خوش اقبال بود که در میان دموکراسی خواهان 
عاقبت به خیر شد و با دســتاوردهای اقتصادی 
قابل قبول و ایجاد فضای دموکراتیک توانســت 
جلوی افــکار افراد تمامیت خــواه و حامیانش 
بایســتد و بــا همــه تنش هــای به وجود آمده، 
کارنامــه قابل قبولی از خود به یــادگار بگذارد. 
امــا در ســطح کلان تــر، یعنی ایجــاد جریانی 
ماندگار از مردمی که اولویت آنان دموکراســی 
و امر سیاســی بود، چندان موفقیتی به دســت 
نیاورد. شــاید به همین دلیل است مردمی که 
اینک در طیف دموکراســی خواهان قرار دارند، 
چندان گرایشــی به رویکرد سیاسی سیدمحمد 
خاتمی و اصلاح طلبان ندارند. حســن روحانی 
با سیاســت یک بــام و دو هوا در قبــال مردم 
نتوانســت از قدرت آنان اســتفاده کنــد. او در 
مواجهه بــا تفکرات تمامیت خواهــان، بازنده 
میــدان بود. این گونه به نظر می رســد که خود 
نیز چندان باور راســخی به دموکراسی نداشت؛ 
پس در میدان درگیری با طیف های ایدئولوژیک 
نتوانســت نقش آفرینــی کنــد. نکتــه باریــک 
سیاســت ورزی در ایــران همین جا ســت: کدام 
مردم؟ رئیس جمهور از جانب کدام مردم سخن 
می گوید؟ همه رؤســای  جمهور برای تســهیل 
کارشان بدون اســتثنا  این جمله را تکرار کردند: 
من رئیس جمهور همه مردم هســتم! آیا واقعا 
می تواند این گونه باشد؟ قطع به یقین در جامعه 
ایران چنین چیزی به دشــواری ممکن اســت. 
اینجا گرانیگاه دعواهای سیاسی است؛ چراکه در 
نهایت آنچه منافع سیاسیون را تأمین می کند یا 
به خطر می اندازد، همین مردمی اند که باورهای 
دموکراســی خواهانه دارند و اولویت شــان امر 
سیاسی است و از همین رهگذر است که در پی 
ایجاد رفاه، آسایش و امنیت خویش هستند. در 
انتخابات ۱۴۰۳ این طیف از مردم سیاست سلبی 
را اختیار کردند، اما آشــکار بود آنان اگر فرصت 
پیدا می کردند، برای تغییر دست بالا را داشتند. 
در گذشــته این طیف از مردم با سیاســت های 
دولــت و جناح اصلاح طلب همراه می شــدند 
و درصدد بودند تغییــرات را به میانجی دولت 
اصلاح طلــب پیگیری کننــد. در آن زمان، آنان 
دست  بالا را نداشــتند و به همین دلیل بود که 
می خواستند با میانجی دولت ها سیاست ورزی 
کنند، امــا اینک یــا ناامیدند یا در پــی تغییر از 
کانال های غیردولتی هســتند. رئیس جمهور به 
ســختی می تواند مطالبات این طیف از مردم را 
محقــق کند. اگر هم به ناچــار چنین کند، دچار 

وضعیتی خواهد شد که دولت های 
خاتمــی و روحانــی بــا آن روبه رو 
شدند و تجربه موفقی در این زمینه 

نداشتند. 
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بــرگزیـــده�هــاگفت وگو با چهره ها و فعالان حقوق زنان درباره ضرورت بهره مندی از زنان و جوانان در کابینه بزنگاهی تاریخی برای زنان

که عشق آسان نمود اول

موتورسیکلت سواران و مسئولیت مدنی مؤسسات

همیــن امروز و فردا فهرســت کابینه چهاردهم از ســوی رئیس جمهور به 
مجلس ارائه می شود. در این سه ماه، ماجراهایی بس عجیب بر کشور گذشت؛ 
از اعلام تورم ۵۲/۳ درصدی بانک مرکزی برای ســال ۱۴۰۲ که رکورد ۸۰ ســاله 
تورم را شکســت و چشــم اندازی تاریک برای ســال جاری پیش روی ما  ترسیم 
کرد  تا ماجرای رویارویی مســتقیم ایران و اســرائیل پس از ۴۵ ســال، از سقوط 
بالگرد رئیس جمهور تا انتخاباتی غیرمنتظره و رئیس جمهوری نامنتظرتر تا ترور 
مهم ترین میهمان مراسم تحلیف در کشورمان به دست اسرائیل و در این میان 
داستان تشــکیل کابینه. دقت که می کنیم یا بهتر بگویم  اگر می شد از بیرون به 
آنچه می گذرد نگاه کنیم، انگار همه  چیز را داخل یک مخلوط کن ریخته اند و ما 
هم درون همین مخلوط کن. حالا فرض کنید  ماجرا فقط در همین اندازه باشــد 
و نه بیشــتر؛ آیا همین حد از التهاب هم قابل تحمل است و می توان انتظار یک 
فرایند عادی در تشکیل کابینه را کشید؟  آن وقت ببینید  آنچه گفته شد، تازه فقط 
بخش کوچکی از کل التهابات آشکار در کشور ماست و کاری به التهابات پنهان 
هم نداریم. در این میان، برای یکی مثل من شــرایط چگونه است؟ برای من که 
منتقدم ولی ســعی می کنم یا حداقل تصور می کنم که در موضع نقد منصف 
باشــم و تندروی نکنم و تندروی را از هر ســو که باشــد، نقد کنم. آیا می توانم 
همان مواضع نقادانه را که پیش از دولت چهاردهم داشته ام، حفظ کنم بدون 
اینکه دشواری های واقعا موجود را نادیده نگیرم؟ کار سختی است؛ بسیار بسیار 
 سخت . انتخابات که به پایان رسید و قرار شد وزرا معرفی شوند، رئیس جمهور 
راهکاری را در پیش گرفت  که به این شکل سابقه نداشت. کمیته هایی تشکیل و 
قرار شد افرادی را بررسی کرده و نتیجه را به جمعی با عنوان شورای راهبری که 
از معتمدین جناب پزشکیان بودند، معرفی کنند و این شورا هم پس از بررسی، 
فهرســتی از بین همین جمع معرفی شــده  تهیه  کند و برای هــر وزارتخانه، در 
اختیار رئیس جمهور قرار دهد تا ایشــان از بین افراد این فهرست یا دیگرانی که 

خــود بهتر می دانــد، وزرای مورد نظر را به مجلــس معرفی  و مجلس هم در 
زمــان مقرر، نظر نهایی را اعلام کند. این راهکار به نظر خیلی خوب می رســید؛ 
به خصوص که در کشــور ما، ســاختار حزبی در چینش مدیران وجود ندارد. اما 
کار به همین ســادگی ها هم نبود. قرار بر این بود که در چینش وزرا، نکاتی مثل 
تخصص، جوانی و تبعیض مثبت جنسیتی، دینی و مذهبی رعایت شود که این 
خودش شــد یک ماجرای جدید و برای بخشی از این اولویت بندی، فریاد ها بلند 
شد و برای بخشــی دیگر رقبا به جان هم افتادند و از هر کاری برای کنار نهادن 
یکدیگر کم نگذاشتند و لابی گری بالا گرفت. نمونه خیلی ساده اش در ماجرای 
گزینش وزیر کار و وزیر ارشــاد که بیا و ببین. طوری که آخرش برای نمونه گویا 
رئیس جمهور رفت ســراغ همانی که از ابتدا گفته بود مرا برای وزارت ارشــاد 
معاف دارید و از او خواسته که ردای وزارت را بپذیرد، بلکه ماجر ها پایان پذیرد،   
و البته ماجرا به همین جا هم ختم نشــد. یکی که عمری ســایه نورد بود، مثل 
همان ایام انتخابات که می گفت نباید از جنگ ترسید، حالا اصرار داشت باید به 
فوریت رفت و به اسرائیل چنان تودهنی زد که فلان و بهمان شود و در کنارش 
یکی از همان توپخانه برای دولت هنوز نیامده، اسب راهوار زین می کرد که بتاز و 
بعد رئیس جمهور هم که دنبال وفاق بود، می گفت از همه دولت های قبلی باید 
در کابینه باشد و خبر رسید که چند وزیر با آن سابقه افتخارآمیز تورم رکورد زده 

۸۰ ســاله، قرار اســت به دولت چهاردهم بیایند؛ تا جایی کــه یکی از اعضای 
شورای راهبری گفت «من حساسیتی به وزرا ندارم، حتی اگر جناب مشاور عالی، 
فلانی را بکند وزیر نیرو». و ما جماعت بیرون از گود، ماندیم که چه خبر اســت 
آن داخل  که تازه همین قدر از کوه یخ را می بینیم. آمدیم نقد کنیم و اینجا و آنجا 
در فضای مجازی، نقدکی هم گفتیم، اما بعد یقه خود را گرفتم که های! مگر تو 
همان نبودی که با وجود اصلاح طلبی، به ماجرای استعفا و تحصن در مجلس 
ششــم معترض بودی، حالا چه شــده که چنین تند می روی؟ و این طور اســت 
که ماجرا ســخت می شــود. از یک  طرف می دانی که اگر این انتقادهای روشن 
و صریح نبود، چه بســا دولت چهاردهم تبدیل می شد به ادامه دولت سیزدهم 
(اگر تا حالا نشده باشــد) و از طرفی این را خوب می دانی که آن تجربه عبور از 
خاتمی  می تواند امروز به تجربه عبور از پزشــکیان تبدیل شود. واقعا چطوری 
می توان منطقا از رؤیابافی و خیال پردازی دســت کشید، وقتی وجود ما در همه 
این سال ها با آرزوهای دور و دراز آکنده شده؟ به خود نهیب می زنم که همیشه 
به دیگران خرده گرفتی که آرزو را به  جای واقعیت می نشانند، از کجا معلوم که 
تو خودت هم به این بیماری گرفتار نشده باشی و مگر نه اینکه تا سه ماه پیش، 
حداکثر می خواستی یک مدیرکلی، یک جایی، در یک وزارتخانه ای باشد که زیاد 
اذیت نکند و بتــوان دو کلمه منطقی با او حرف زد،  یا مگر همین تو نبودی که 
گفتی نذر کرده ام پزشکیان رئیس جمهور شود تا دو روز در هفته بروم در وزارت 
ارشاد مجانی کار کنم؟ حالا چه شده که این قدر متوقع شدی؟ مگر نه این است 
که همیشــه به تأسی از مرحوم مهندس بازرگان می گفتی در سیاست باید «گام 
به گام» عمل کرد، چه شــده که حالا می خواهی یک شبه، آن هم بعد از حدود 
۲۰ سال که اصلاحات همچون کفر ابلیس بود، کارها بسامان شود؟ حقیقت این 
اســت که جهشی در کار نیست و جز صبر و صبوری چاره ای نداریم. کار اگرچه 

در گفتن ساده است، اما در عمل اصلا به این سادگی ها نیست.

 تلویزیون را روشــن می کنید، شــاهد پخش آگهی تبلیغات فلان شرکت فروش موتورسیکلت 
هســتید تحت این عنوان که مثلا یکی به دیگری می گوید شــما چطوری این قدر زود رســیدید؟ و 
طرف که موتورسیکلت خریده، پاســخ می دهد چون دیگر هیچ سدی سر راه من نیست! (منظور 

پنهان عدم رعایت آیین نامه راهنمایی رانندگی در ترددهای شهری است ).
گوشی خود را  دســت می گیرید تا نگاهی به شبکه های اجتماعی بیندازید؛ تبلیغاتی می بینید 
که یکی از چند پیک موتوری حمل غذا ویدئویی ساخته که یک موتورسوار فاصله اجاق آشپزخانه 
تا زنگ منزل ســفارش دهنده را با پــرواز و مانورهای عجیب و غریــب خیابانی طی می کند و ... . 
تمام این تبلیغات ها مولد فرهنگ غلط  اندر غلط نحوه استفاده از موتورسیکلت در معابر پیاده و 

ســواره و خطوط مجاز و غیرمجاز خصوصا در شهرهاســت که متأسفانه بلای جان مردم اعم از خردسال و کهنسال  و 
زنان و مردان پیاده و سواره شده اند. ما می پذیریم که بخش درخور توجهی از مردم عزیز کشور امروزه از موتورسیکلت 
مانند ســایر نقاط جهان به عنوان وسیله کســب درآمد بهره می برند، ولی آیا این بهانه امرار معاش مجوزی برای عدم 
رعایت قوانین و به خطر انداختن جان خود و امنیت روانی و جســمی و مالی دیگران و آســیب به چهره شهرهاست؟ 
طبق قوانین، موضوع  تبلیغات باید به نحوی ارائه شــود که مصرف کننده را به اشتباه نینداخته و گمراه نکند و حسن و 
مزایای جنس فروخته شــده و به کارگیری شده، ســهولت تجاوز به حقوق عامه  یا مشمول ترتیبات قانونی نشدن در یک 
روند و فرایند عمومی نباشــد. مثلا ما نمی توانیم تبلیغ کنیم که اگر این کالا را بخرید  یا نصب کنید دیگر لازم نیســت در 
نوبت بمانید،  یا در هر مکانی وسیله نقلیه خود را پارک کنید،  یا آیین نامه های نحوه تردد را رعایت نکنید؟ این در واقع 

فروش حقوق عامه از طریق ترویج بی تکلیفی به منظور نیل به حداکثر فروش و ســود به قیمت 
بدآموزی اجتماعی است.

اصولا افراد در پرداختن به تجارت، صنعت و خدمات به منظور کسب سود آزاد هستند، اما نباید 
از این آزادی در جهت اضرار به دیگران سوءاستفاده کنند. کارخانه  های تولید موتورسیکلت سازی 
یا پیک های موتوری بهره برداری  یا مؤسسات رسانه ای و تبلیغاتی باید بدانند که اجرای مسئولیت 
اجتماعی باعث می شــود  مؤسسات و شــرکت ها علاوه بر تعهد به ارزش های بلندمدت و پایدار 
زیســت جمعی و محیطی، در ایجاد تغییرات مثبت و بهبود جوامع محلی خود نقشی فعال ایفا 

کنند و در واقع بین اقتصاد خود و پیامدهای اکوسیستمی آن تعادل ایجاد کنند.
به نظر می رســد مؤسســات، اعم از تولیدی، خدماتی و تبلیغاتی، به جای تمرکز بر ســرعت غیرمجاز و مانورهای 
خطرآفرین راکبین که قربانیان و خســارت کثیری به جامعه تحمیل می کند، بهتر اســت بر مسئولیت مدنی خود تمرکز 
بیشــتری داشــته باشــند و بر نحوه تردد و کیفیت رانندگی بهره برداران خود نظارت (با کمک شــبکه های مردمی و 
نرم افزارهای هوشــمند) و ارزش بالاتری قائل شــوند؛ زیرا بر اســاس قاعده قصور و تقصیر اضرار به غیر از طریق عدم 
آموزش و اطلاع رســانی صحیح و نظارت فنی می تواند ســهمی از مسئولیت های کیفری و مدنی را در صورت شکایت 

زیان دیدگان متوجه مؤسسات متخلف کند.
بنده این را به عنوان هشدار اول به صاحبان کسب وکار اعلام می کنم: «شما تحت رصد و پایش ما در فضای مجازی 

و میدان هستید ».
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متأسفانه نظرات غیرکارشناسی و بعضا متفاوت 
با علم روز و نیازهای شــهرهای بــزرگ، در بین 
مسئولان کم نیســت؛ اما تأســف از آنجا بیشتر 
می شــود که مســئولی با مدرک و جایگاه نسبتا 
مرتبط، به گونه ای ســخن بگوید کــه از علم روز 
فاصله معناداری داشــته باشــد. چندی پیش 
سخنانی خواندم از چمران، رئیس شورای شهر 
تهران که امیدوارم سخنان ایشان به این صورت 
نبوده باشــد و تکذیب شــود. ایشان در سخنانی 
گفته اند: «ایجاد ســاختمان های بالای ۱۲ طبقه 
باید مجوز شــورای عالی معماری و شهرسازی 
را داشــته باشــد و هفت معاون وزیر درباره آن 
نظر دهند و شــهرداری نمی تواند مجوز آنها را 
صادر کند. بلندمرتبه سازی ضوابطی دارد که در 
شورای عالی معماری و شهرسازی هنوز تصویب 
نشــده اســت. ما ضوابط را به این شورا دادیم و 
گفتند که ما مشــخص می کنیم که بلندمرتبه ها 
در چه بخش هایی ســاخته شــود کــه هنوز به 
نتیجه نرسیده اســت و هنوز بلندمرتبه سازی در 
پایتخت مصوبــه ندارد. با بلندمرتبه ســازی که 
تراکم  آن از میانگین تراکم ساختمان های سطح 
شهر بیشتر باشد، اصلا موافق نیستم؛ تنها به این 
شــرط موافقم که در مســاحت بلندمرتبه هایی 
که ساخته ایم، فضای ســبز ایجاد کنیم. ساخت 
آسمان خراش در شــهر و ایجاد مزاحمت برای 
مردم هنر نیســت. به  عنوان معمار شهرســاز، با 
بلندمرتبه ســازی که تراکم  آن از میانگین تراکم 
ســاختمان های سطح شهر بیشــتر باشد، اصلا 
موافق نیســتم؛ تنها به این شرط موافقم که در 
مســاحت بلندمرتبه هایی که ساخته ایم، فضای 
ســبز ایجاد کنیم». البته این همه ماجرا نیست؛ 
ایشان بر نمط سایر مسئولان اجرائی و مدیران، از 
طرف مردم هم سخن گفته اند و اضافه کرده اند  
ساخت آسمان خراش در شهر و ایجاد مزاحمت 
برای مردم هنر نیســت. بد نیست رئیس محترم 
شورای شــهر تهران بدانند که بلندمرتبه سازی، 
آن هــم بیــش از ۱۲ طبقه، نه تنها هنر اســت، 
بلکــه نشــان دهنده علــم و قــدرت ســازنده، 

طراح و کشــوری اســت که چنین 
آسمان خراش هایی را در خود جای 
داده  و نظر مردم را هم به خودشان 

می سپاریم. 
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در «شرق» امروز  می خوانید:     «شرق» از تأثیر تحولات جنگ غزه بر پاسخ ایران به اسرائیل  گزارش می دهد؛پاسخ تهران به وقت غزه     آغوشی که نباید سانسور می شد/ گیسو فغفوری

در صفحه ۲ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

گزارش«شرق» از افزایش رد مرزهای غیر قانونی
 همراه با برخوردهای شدید با اتباع

گفت وگو با مرجانه گلچین به بهانه پخش «جوکر بانوان»

برنده جایزه صلح نوبل با تمجید «انقلاب دوم»، به عنوان 
رهبر موقت بنگلادش سوگند یاد کرد

گزارشی از تأثیر منفی ناترازی برق بر فعالیت واحدهای 
تولیدی و هزینه های زیادی که نصیب صنعت شده است

گفت و گوی «شرق» با یک خبرنگار با سابقه که حالا بیمار است 

بدن های بی مکان

را نمی دهدکفاف هزینه های درمان حقوق ناچیز ماهانه 

صنایع در چاله
 شوک های انرژی

خانم ها در عرصه کمدی 
چیزی از آقایان کم ندارند

آینده مبهم «داکا»
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۱۱

۱۰
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یادداشتی از  پژمان جوزی 

احمد غلامی

مهرداد احمدی شیخانی

پژمان جوزی 
رئیس انجمن صنعت ساختمان
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